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  بسم االله الرحمن الرحيم

 در امر تربيت وظائف حكومت
آن حكومــت و وظــايف و اختيــارات تربيتــي مبحث  ،مبحثي كه آغاز شددر باب تربيت، بعد از بررسي نهاد خانواده و وظايف آن، 

  :ميشويموارد بحث  اكنوندر آغاز مقدماتي را ذكر كرديم و  .باشديم

 ساحات تربيت
در بــاب آمــوزش و فقهي را در حكومــت  -، مسائل تربيتيهاآناز  توانيمبيش از ده قاعده و عنوان عامي كه مباحث گذشته در 

  .ميدهيمتربيت قرار  يهاساحتبلكه محور را  ميكنينمتكرار  ديگرآن را به آن صورت  ؛ كهاستفاده كرد بيان كرديم

 يك. تربيت ديني
تربيــت دينــي بــه « مــراد از ؛ كهشوديماز وظايف حكومت بحث در آن كه است تربيتي اولين ساحت تربيت ديني به معناي خاص 

نــه و يعني آنچه كه مربوط به مسائل ديني بــه معنــاي خــاص اســت ؛ باشديم تربيت اعتقادي و اخلاقي و حكمي؛ »معناي خاص
 هــانياقبيل. بيشتر تربيت در حقيقت در محــدوده اعتقــادات و احكــام و امثــال  ايناز  ييهابحثسلامت جسماني يا  مثل يحثابم
  ست. ا

 وظايف حكومت در تربيت ديني

و  ؟آيا حكومت و حاكميت در اين محدوده و قلمرو و در چارچوب تربيت ديني به معناي خاص، وظايفي بر دوش دارد يــا نــدارد
  ؟است و مشخصاتي ييهايژگيوو با چه  يامحدودهدر چه  -داردنيز  قطعا -اگر دارد 

 بيان ادله

البتــه ممكــن . ذكر خواهيم كــردبه ترتيب  پانزده الي بيست دليل است كهبه صورت عام يا خاص اينجا ذكر كرد  توانيمكه  ياادله
بــه و  شــودينمــدقيقي  ادعــا و ترتيب منطقي ا ابتددر  لذاشود وانجام  يرتيمنطق به صورتبعد از پايان بحث  ادله تنظيم ايناست 

  :ميكنيمو بحث  را شمارشند نكبراي حكومت در اين محدوده روشن  يافهيوظ تواننديمكه  ياادله گانهجدا صورت
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 آيات و روايات مربوط به وظايف انبياء يك.

بــه طــور پيامبر اكرم صلي االله وعليه وآلــه مربوط به وظايف انبياء به طور كلي يا  كه استي آيات و روايات در اين باب، اولين دليل
  .  باشنديمخاص 
صــلي  كه خداوند انبياء را به طور عام و پيامبر گرامي اسلام ديكنيمكنيد به خوبي ملاحظه ه به قرآن كريم و روايات مراجعه وقتي ك

مــأمور  ...هدايت و راهنمايي ديگران در مسائل اعتقادي و اخلاقي و عملي و ، تربيت تكاليفي دربه  ،را به طور خاص االله وعليه وآله
و خداوند وظايفي در حوزه تربيت دينــي جامعــه بــر دوش انبيــاء و پيــامبران الهــي  اندگرفتهانبياء وظايفي بر دوش  .فرموده است

كه ديگر نيــازي نيســت بــه طــور  ن زمينه وجود داردزيادي در ايو آيات و رويات  مطلب وجود ندارداين  گذاشته است. شكي در
    .ميكنيمولي از باب نمونه به بعضي اشاره  را مطرح كنيم هانيااز خاص و مستقل چيزي را 

يتَْلوُا عَليَْهمِْ آياتهِِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ لقََدْ مَنَّ اللَّهُ علَىَ المُْؤْمِنينَ إذِْ بَعَثَ فيهِمْ رَسوُلاً مِنْ أنَْفسُِهمِْ «شريفه  هيآ به توانيمجمله اين  از
از نظــر تقــديم و تــأخير و . البتــه اســت در قرآن كريم آمدهاين آيه چهار بار  اشاره كرد. 164آل عمران  »يُعَلِّمُهمُُ الْكتِابَ وَ الحِْكْمَة

بقــره اســت يــك  سورهدوبار در است. مده آ ي قرآنكمي تفاوت دارد ولي اين مضمون در چهار جا هانياضمير خطاب و غياب و 
همِْ رَبَّنا وَ ابْعَثْ فيهمِْ رسَوُلاً مِنْهمُْ يَتلُْوا علََيْهمِْ آياتِكَ وَ يُعلَِّمهُُمُ الْكِتابَ وَ الحِْكمَْــةَ وَ يُــزَكِّي« ؛بار دعاي حضرت ابراهيم است

شود و در ميــان مــردم مكــه كه از سلاله من كسي پيدا  كنديمدعا حضرت ابراهيم  در اين آيه 129بقره  »إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيزُ الحَْكيم
    .بخواند هاآنآياتت را بر  و كندتزكيه  ورا هدايت آنها كسي را برانگيز كه 

يُعَلِّمكُُمُ الْكِتابَ وَ الحِْكْمةََ وَ يُعَلِّمكُُــمْ  كَما أَرسْلَْنا فيكمُْ رسَوُلاً منِْكمُْ يتَْلوُا عَليَْكُمْ آياتِنا وَ يُزَكِّيكمُْ وَ« هيآدر سوره بقره  و نيز
بيــان در واقع استجابت دعــاي حضــرت ابــراهيم  و كه خدا اينكار را كرده استاشاره به اين دارد  151بقره  »ما لمَْ تَكوُنوُا تَعلَْمُون

دعوة ابراهيم، من نتيجه دعــاي حضــرت ابــراهيم هســتم و در فرمودند انا   صلي االله وعليه وآله در روايتي دارد كه پيامبر اكرم .كنديم
هجرت كــرد و مكه  به عليه و علي نبينا و آله الســلامحضرت ابراهيم چند قرن قبل وقتي  .فاصله چند قرن دعا باقي ماند تا مستجاب شد

ســوره  دردر يك سوره ديگري دعاهاي حضــرت ابــراهيم را آورده اســت  طورنيهمدر سوره بقره و  هانياخانه كعبه را بنا كرد و 
ولي اين دعاي حضرت ابراهيم در سوره بقره است و اين دعا را فرمودند نقل كرده است دعاي حضرت ابراهيم را  خداوند نيز رديگ

بقــره  »مهُُمُ الْكتِابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيزُ الحَْكــيمربََّنا وَ ابْعَثْ فيهِمْ رسَُولاً مِنهُْمْ يتَْلوُا عَليَْهمِْ آياتِكَ وَ يُعَلِّ«

و حداقل هزار سال شــده وجود دارد ، اين رفت در لوح محفوظ الهي و بعد از چند قرن، هفت قرنش كه مربوط به دوره عيسي 129
عــرض كــردم كــه دعــا كــردن  نيز ربار ديگكجالب در دعا است يبالاي هزار سال اين دعا ماند تا مستجاب شد. اين از آن نكات 

    .اثر داشته باشد و گاهي  اثر هزار ساله دارد توانديم
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در   ايــن مضــمون .در سوره جمعه اســتنيز  ديگر هيآ در سوره آل عمران است و يكنيز  يهآيه در سوره بقره است يك آ اين دو
ما ايــن كــار را انجــام  ديفرمايمديگر خداوند  هيآدر  .دعا استو خواست ديگر به شكل در هيآو در يك جا به صورت امر است 

هِمْ يتَْلُــوا «داديم  علََــيْهمِْ آياتِــهِ وَ يُــزَكِّيهِمْ وَ يُعلَِّمهُُــمُ الكِْتــابَ وَ لقََدْ مَنَّ اللَّهُ علَىَ المُْؤْمِنينَ إذِْ بَعَثَ فيهِمْ رسَُولاً مِــنْ أنَْفُســِ
    .164آل عمران  »الحِْكمَْة
يَتلُْوا عَلَــيهِْمْ آياتِــهِ وَ يُــزَكِّيهِمْ وَ « هيآدر و ديني است و  اعتقاديهمان تربيت ديني است، تربيت  آيات مطرح است در اين آنچه

 تلُْوايَ�َ و  همِْيزَكِّيُ«عبارت  تعليم كتاب و حكمت، نوعي تعليم با رويكرد تربيتي است و  معناي خاص  »ةيُعَلِّمُهمُُ الْكتِابَ وَ الحِْكْمَ
  .  دهنديمبراي هدايت ديگران انجام انبياء فعاليت تربيتي است كه  كنندهنيز بيان  »اتِهِيآ همِْيْعَلَ

ايــن كــه در  »تَنْفَــعُ الْمُــؤْمنِين وَ ذَكِّرْ فَإنَِّ الذِّكْرى«و يا  »ذَكِّرهْمُْ بِأيََّامِ اللَّهِوَ « نيز در اين زمينه وجود دارد مانندآيات ديگري 
و ات تربيــت اعتقــادمــردم  بعبارت ديگر .كنرا متوجه خدا  مردميعني  »ذَكِّرهُْمْ« مقصود از. شوديمآيات پيامبر امر به تذكر دادن 

    .تربيت ديني شوند
البتــه  مطرح شــده اســت. تُبَينّ يا هديً  »ذَكِّرْو  ذَكِّرهُْمْ، يُعَلِّمُهمُُ، يُزَكِّيهمِْ، يتَْلوُا عَليَْهمِْ آياتِهِ«اين وظايف در قالب تعابيري مثل 

 و باشــديمــراجع به پيغمبر  نيزچند مورد  و قرآن است درموردبعد  و ستوند اخدا برايهدايت در قرآن كاربرد  نيترشيباولين و 
و انبياء نســبت داده شــده  صلي االله وعليه وآلهمبر ادر چند جاي قرآن همين هدايت به خود پياست. مستقيم به ايشان نسبت داده شده 

در ايــن  »تاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لنَا عابِــدينَوَ جعََلنْاهمُْ أئَِمَّةً يَهدُْونَ بِأَمْرنِا وَ أَوْحيَنْا إِليَْهمِْ فعِْلَ الْخيَْراتِ وَ إقِامَ الصَّلاةِ وَ إي«از جمله آن 
  »أُولئكَِ الَّذينَ هدََى اللَّهُ فَبِهدُاهمُُ اقتْدَِه« هيآدر  اينسبت داده شده است. به پيغمبر هدايت  آيه

 مربوط به وظايف انبياء دلالت آيات و روايات

در اثبات وظايف تربيتي حكومت استفاده كــرد يــا  هاآناز  توانيمحال بايد بررسي شود كه اين آيات بر چه چيزي دلالت دارن و 
  .شودروشن  بحثكنيم تا ابعاد بايد عرض  راچند نكته نه؟ در اين قسمت 

 اشــاره وقتــي اندآمده ...اصول كافي و  مانندكتب روايي در روايات ابواب حجت نيز كه در قرآن كريم و  ياادلهآيات و  يمجموعه
صــلي االله  مبرابراي پي يمفيد وظايف آيات و روايات اينآيا كه  است بحث اين و كنديمبيان را دارد مطالبي  ايشان وظايفو انبياء به 

  ؟ باشنديم وعليه وآله

 انبياء الف. دلالت ادله بر وظايف الزامي و غيرالزامي
. بــر كننــديمــبيــان را  هاآنوظايف الزامي  ؛ وباشنديموظايف پيامبران  در حال بيانفي الجمله اين آيات و روايات  ديآيمبه نظر 

 يخبريه يا توصــيف يهاجملهدر قالب اين موارد  بيشتر  ولكناست. گذاشته پيامبران  بر دوشالزامي  يوظايفخدا اساس اين آيات 
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شــايد در البتــه  .هاســتآنوظايف الزامي شامل  نيزبخشي از آن  است و وظايف انبياء  كنندهبيان آمده ولي شكي در اين نيست كه 
قــدر متقــين  هستند.د ولي قدر متيقن شك نيست كه بخشي از اين وظايف، وظايف الزامي نالزامي نباش اين وظايف وسيع دامنهتمام 

    .مورد ابتلاي شخص است احكام و مسائلي ،در اعتقادات، اين وظايف الزامي
ست. تربيت و ارشاد و راهنمايي در محدوده اي كه لازم است شخص بــه همانطور كه گفتيم اين قدر متيقن وجوب در اين تكاليف ا

نيــز  دارد كــه آننيز  ترجيحي دامنهاست. البته يك اين قطعا جزو وظايف الزامي انبياء ، ستا او و مورد نياز شودو تربيت  برسدآن 
  . بررسي خواهيم كرد در جاي خود

  انبياء يمندفهيوظب. حيثيت 

اين وظــايف بــر ن ايا اينكه از حيث امامتش نهاده شده است هاآن عهدهبر انبياء نيز  انبياء بما آيا اين وظايف دوم اين است كه  نكته
  ؟ باشديم انبياءرهبري و نفوذ كلام و امامت يا بخاطر و  ايشان گذارده شده است؟ عهده

بعضي علاوه بر  و  انبياء الهي داراي مقام نبوت بودندبرخي از انيم همانطور كه ميد .شوديماين سوال مهمي است كه به بحث مرتبط 
روايــات اســتفاده  مجموعــهاز  آنچه .هستندنيز داراي مقام امامت و رهبري  هانيان داراي مقام رسالت هستند و بعضي علاوه بر آ
    ؛متصور استبراي انبياء  بگوييم چهار مقام  ترجامعكه حداقل در اينجا سه يا بخواهيم  است ، اينشوديم

 مقامات و حيثيات مختلف انبياء
از عالم غيب به صــورت وحــي بــاز  ييهاچهيدر اي اوو بر شوديممقامي است كه شخص متصل به عالم ديگري ؛ نبوت مقام .يك
براي هدايت مــؤثر اســت در دســت او قــرار  آنچهاينكه  نيزو  كنديمتلقي تكاليف و احكام و حقايق ديني  راز عالم ديگو  شوديم
   .رديگيم

 در واقــع ؛ وكنــديمــمنتقــل  به افراد ديگر نيــز و كنديمفهميد و عمل  نبي اين است كه حالا خودرسالت  يمعنادو. مقام رسالت؛ 
    .فرا بخواند كند و ديگران را به آنرا منتقل و احكام  هاآموزهاين  تا كنديمماموريت پيدا شخص رسالت اين است كه 

. بعضي رسُل هســتند بوده استبين المللي  گاهي به صورت منطقه اي و دو نوع بوده است و گاهي به شكل خود ،البته مقام رسالت
مقــام تربيــت و  ،مقام تبليــغ قام هماناين م .اندداشته يفراگير رسالتنيز  و بعضي اندخاصن و اقليم معي محدودهكه رُسل در يك 

  .  است به ديگران انتقال مسائل
در و نچه كه ما قبــول داريــم آكه بنا بر  و عملي پيدا كنداجرايي  جنبهپيامبر كه  شوديمباعث شأن و منزلت سوم  ؛مقام امامته. س

در  ؛ واســت شــدهيمــ حاصل مقام نبوتبعد از و بالاتري است كه در انبياء  يمقام امامت مقام ،آمده استنيز  رواياتآيه شريفه و 
إبِْراهيِمَ ربَُّهُ بِكلَِماتٍ فَأَتَمَّهنَُّ قالَ إنِِّي جاعِلكَُ للِنَّاسِ إمِاماً قــالَ وَ مـِـنْ ذُرِّيَّتِــي قــالَ لا  وَ إِذِ ابتَْلى«124 هيآسوره البقرة  آيه شريفه 
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 ايشــان اواخــر عمــر درگذارنده است را نبوت و رسالت مراحل  كه ابراهيمخداوند متعال در مورد حضرت ، »ينَالُ عَهدْيِ الظَّالِميِنَ
  .  »إِنِّي جاعِلُكَ للِنَّاسِ إمِاماً: «ديفرمايم

قبيل است و وجوب اطاعتي  زعامت و رهبري و حد تصرف و نفوذ در ديگران و بحث مديريتي و اجرايي و مسائلي از اين؛ امامت
البته تا جــايي كــه حــرف، . بشنوندرا  او يگران حرفد د وباشفقط رسول شخص نيست كه  نهوگاين .دارند امامديگران از است كه 

احكــام حكــومتي  و با اين مقام حق  داردحق تشكيل حكومت  رسيدامامت ي شخص به توقولي  .كندحرف خداست بايد اطاعت 
  .  است آمده ...اولي و احكام است كه در شرع به عنوان  احكاميكه فراتر از  ديآيم آنولايي و امثال 

امــام نباشــد  باشــدكسي نبي و رسول  ممكن استرسالت قرار گيرد يعني مقام امامت و مقام بين  ممكن است ؛مقام قضاوت چهار.
   .ولي حق قضاوت و داوري داشته باشد و قضاوت و داوري او را بايد بپذيرند

  : زعامت همان امامت است؟ؤالس
امــور در  داردحــق و  دهــدحكومــت تشــكيل  داردوظيفــه مــام ااست يعني  امامت روحو اصل زعامت؛ جواب: بله امامت است. 

نيــز  نه فقط در حدي كه او مبلغ عن االله است بلكه از حيــث اينكــه خــودش كننداز او اطاعت بايد و ديگران  كنددخالت اجتماعي 
بين نبوت و رسالت عموم و خصوص مطلق است و بين امامت و نبــوت  ؛ واست امامت قاماين م ،.كنديمقانون جعل  كنديمتشريع 

باز عموم و خصوص من وجه است يعني ما انبياء و رسلي دارند كه امام نيستند. البته امامت منحصر در اولــوالعزم نيز  يا رسالت اين
وارثــان رســولان اوصــياء داريــم كــه نيز  تعداديالبته  .نيستند اما بسياري از اين انبياء رُسل و رسول و نبي هستند ولي امام نيستند

  .هستند
  د؟يپيش بيانيز  : امام وظيفه تشكيل حكومت نداشتند؟ حتي اگر شرايطشؤالس

  نداشتند.  يو حق يافهيوظجواب استاد: خير، چنين 
امام داريم كه  ديگرست از اين طرف نيز اامام  وست ا نبي و رسولي داريم كه ماده اجتماعو پس نبي و رسولي داريم كه امام نيست 

    :دو قسم است خود شوديمنبي و رسول نيست كه اين امام و امامتي كه از نبوت و رسالت جدا 
    .امامت و زعامتي است كه جمع بين ولايت تكويني و تشريعي است و همراه با عصمت است .يك
ولايت فقيــه  وجود دارد؛ن ولايت تكويني و ذاتي كه در ائمه آمراه با تشريعيِ نيابتي دارد نه ه جنبهولايت و زعامتي داريم كه  دو.
  .اين نوع امامت است نممونه... و 
، چه امامت و ولايت همراه با ولايت تكــويني و عصــمت و بــه نحــوي شوديمجدا از نبوت و رسالت  دو نوع امامت اين بنابراين 

اختيارات و حق تصرف و تدخَّل اين امام و امام  دامنه .افتراق است مادهنيز  هانياذاتي، چه امامت و ولايت تشريعيِ نيابتي.  امامت
. باشنديمائمه نيابتي از غير  و قطعا تام و عام و كامل استائمه و ولايت  نيابت ،تابع دليل استنيز  به معناي ذاتي يا امام نيابي اين

  وجود دارد. عموم و خصوص من وجه رابطهبين رسالت و نبوت و امامت يك 
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 معصوم مكاحتربيتي انبياء بر  فهيوظتسري 
شروع شــد و گفتــيم وقتــي بــه قــرآن و روايــات در مورد آن دليلي كه بحث  بررسيدر  ،دشحالا با توجه به اين مقدماتي كه ذكر 

در بحــث دوم و است شده  انبوهي از وظايف تربيتي و اخلاقي و معنوي و ديني بر دوش انبياء و رُسل گذاشته مينيبيم كنيممراجعه 
؟ به امام و حكومت تســرّي كــرد نبوت و رسالتاز  شوديمآيا ، انبياء و رسل مشمول ادله هستندباتوجه به اينكه سوال اين بود كه 

  ؟ به امام تسرّي كرد نبوت و رسالتاز  شوديماصلش  ،حكومتي كه امامت ذاتيِ معصوم باشد يا امامت نيابتيِ غيرمعصوم باشد
براي انبيــاء  يافهيوظحكمي و  نذكر شد، براي اينكه اين مقامات، مقامات متفاوت و مختلفي بود شودينم بگويم ممكن استابتداءً 

 تــوانينمــچون عنوان متفــاوت اســت پــس از بعبارت ديگر . شود نيزا حاكميت ياين نيست كه شامل مقام امامت و رسل مستلزم 
  .  دادسرايت 
نچه شما در قرآن و روايات از تكاليف و وظايف تربيتي و هدايت و ارشاد و تزكيه و تهذيب آكسي بگويد كه همه  ممكن است يعني

 همه -وظايف از نبي و رسولو اسراء اين حكم و  هاستنيااز باب مقام مبلغيت و رسالت و نبوت و امثال  هانيا، دينيبيم ديگران
تسرّي حكم از مصداقي بــه مصــداق ديگــر اســت كــه ،امام چه امام ذاتي و چه امام نيابتي  به -شوديمشامل انبياء و رسل را البته 

  قياس است و درست نيست. 
 تــوانيمدر اينجا  تنقيح مناط كرد بلكه  توانيمكه  دهدگيرد و كسي پاسخ ين نظر و مطلب مورد مناقشه قرار كه ا ممكن استاما 

ام جامعه و حاكم اين حكم و وظايف را از نبي و رسول به ام شوديمو به دليل فحوا  - ةالأولويتنقيح مناط بل  -. اولويت ذكر كرد
چــه اين را از نبــوت و رســالت بــه  ميخواهيمكه  اين است: فرض بگويمجواب را بپذيريم و كه اين . بعيد نيست جامعه تسرّي داد

    .از ناحيه خداست او كه حكومت ولايت يايول؟ به حاكم و يمدهتسري  كسي
و ايــن  -چه در قالب معصوم يا غيرمعصــوم  - ،منتسب به خداستكه  دارديك حاكميت و ولايت الهي ؛ امامت عرض ما اين است

اين مقام و موقعيتي كه الهي است  حالانبياء اولوالعزم نيست. كه به امام داده شده است در غير از حاكميت و ولايت اختيارات  دامنه
به دليل اعتمــادي اســت  سپارديمشاد مردم به او خداوند وظايفي را در هدايت مردم، ار در مقام نبوتن نيست اگر آر از چيزي كمت

 هــاآنرا بايد منتشر كني و ديگران را به ســمت  احكام و امور كه ايناست دليل مامور كرده  اينكه خدا به او كرده است و او را به 
نبــي يــا  ن وظايفي كــه بــرايآقطعا  - يا غير مستقيم باشدامامتش مستقيم  -دارد . حالا كسي كه امامت از ناحيه خدا دعوت كني

  امام نيز وجود دارد.براي  باشد رسول
اي خصوصــيت غــاليعنــي ؛ استاولويت و لا اقل الغاي خصوصيت امر، در ائمه معصومين اين  بايد گفت كه پذيردناگر كسي اين را 

وظــايفي كــه ، استخدا به او داده  را وظايف و اختياراتآن  بوده ومؤيد من قبل االله كه  يامام معصومچگونه ممكن است  ديگويم
    است را نداشته باشد.مردم داشته هدايت و ارشاد احكام و معارف و تبيين يك نبي و رسول در 
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 ةبا الأولويــ است كه تسري اين وظايف و احكام به امام معصومبنابراين عرض اول ما در پاسخ به نقد و اشكال مناقشه اول ما اين 
  است. و لااقل من تنقيح المناطاست 

اثــر گــذار  ويك مقام معنوي  آن ست و ذاتا اين مقام از ناحيه خدا ديكنيمملاحظه  بررسي كنيد،وقتي مقام امامت را در روايات 
اســت را يــامبر گفتــه شــده پبراي  رواياتقرآن و  دروظايفي كه  ،اين مقام گفت توانيم آيا حال .در هدايت و ارشاد ديگران است

مقاماتي كه بــراي آن  درو نيز  كنديمتسري  هانياوظايف و تكاليف به  الأولويه أو بالمساواة القطعيه و تنقيح المناطب بلكه ندارد؟ 
آن  جزامامان نيز وجود دارد  يعني هر چه از فضايل و بزرگي و عظمتي كه براي انبياء و رسل ذكر شده براي ؛ استذكر شده  انبياء

ايــن دليل قــاطع داريــم كــه ، شريعت بياورد باشد وعنوان وحي  اولي ب وجود داردارتباط  البته وجود ندارد.وحي در مورد امامان 
  .باشدينمچنين 

تمــام  كــه شــوديمــمطمئن كه انسان بطوريبزرگي است  يمقام ،مقام امامت ،شوديمكه از قرآن و روايات استفاده  چناننآ بنابراين 
الأولويــة أو بــالتنقيح مطمئنــيم بــا نيــز  آن به تبع ؛ وهستنيز  براي امام معصوم ،آنچه از فضائل و عظمت براي انبياء و رسل بوده

و بر دوش او قرار دارد او به عنوان حــاكم و بــه عنــوان امــام و  كنديمبه او تسري نيز  به اينكه همه اين وظايف و تكاليفالمنــاط 
لا اقل در حدي كه انبياء و رسل داشــتند  ةالأولويبيم وياگر نگ ؛ ووظيفه داردزعيم جامعه در قبال ارشاد و هدايت و تربيت ديگران 

  دارند. نيز هاآن
 داردو الا ارتباط  شودينمآن  دارد اين است كه وحي تشريع دين به هاآنكه يقين داريم به اينكه تنها تفاوتي كه اين با  مييگويمما 

  .مييگويمدارد فعلا در معصوم داريم نيز  مقام است و عصمتآن  و مقام امامت بالاتر از
  ؟م امامتشون باشد ظر گرفتن مقاسوال شاگردان: آيا امكان دارد اين وظايف مربوط انبياء بدون در ن

ر در زمــان طــاغوت يــا الان كــه حكومت نيست مگــ اشلازمهارشاد و هدايت كه  ،كنيدكنيد هدايت . ولي ارشاد جواب استاد: بله
  حكومت نيست. اشلازمه نديگويماحكام  كننديمتربيت  كننديمدر اينجا و اونجا ارشاد و هدايت  هايليخ

براي وجود دارد كه براي رسل و انبياء  آنچهكه  كنديمكه امام معصوم يك مقام الهي و معنوي دارد كه اين مقام اقتضاء  مييگويمما 
، امام از حيثي كه اين مقامات بزرگ برايش قــرار شوديم هتا ببينيم چ مييگويمما فعلا امام را  باشد. كجاي اين اشكال دارد؟نيز  او

مقامات براي او ثابــت اســت الا مــا خــرج آن نيز  طبعا ؛ واگر برتر نباشد كمتر نيست .انبياء و رسل نداردفرقي با  است،داده شده 
  )ثابت است.نيز  كه براي او گفته شده براي اين ييهاتيمسئولوظايف و آن نيز و  بالدليل

 غيرمعصومديني تربيتي انبياء بر حاكم  فهيوظتسري 
اينجــا در  ياولــويتقطعــا  و اشكال قــويتر اســتدر اين مورد  ؟تسري دادرا به حاكم غيرمعصوم  تربيتي انبياء فهيوظ توانيماما آيا 
  .اين صورت دشواري بيشتري وجود دارددر انجام داد.  تنقيح مناطبتوان معلوم نيست نيست و  مطرح
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بــه فقهــا و و  ميكنــيمالغاي خصوصيت يف انبياء را وظاآن  مييگوينم: يكي اينكه ما مستقيم شوديم هداد به اين اشكال دو جواب 
 هــانيا: چــون گفتــه شــده مييگــويمو  ميريگيمبلكه اينجا دليل ولايت فقيه و نيابت را به كار  ميدهيمتسري  هانياعلما و امثال 

 ولايت فقيه از ايــن آيــات ادله يمه كردن ضم است. در اين صورت باداده شده  هاآن و حدي به اندمعصوم ايشانو از قِبَل  اندبينا
  .ميكنيماستفاده نيز 

اين وظايف را باالأولويه يا بالتنقيح المنــاط ميــاوريم و شــامل است وظايفي در حوزه تربيت براي انبياء و رُسل تبيين شده  بنابراين
كــه بــه فقهــا و  -باشد يا خاصه باشد  اونجوري يعامهنيابت  -ه نيابتي و بعد با توجه ب ميدهيمقرار  ليهم السلامائمه معصومين ع

بلكــه  ،به خاطر ولايتي كه داده شدهنيز  سپرده شده است نه فقط هاآنو آن جهاتي كه به  انددادهن اشاي و ولايتي كه به انددادهعلما 
  از آنجا به اينجا تسري كرد.  توانيمكه  ديگويمز ما ارتكااست،  داده شده هاآنبه خاطر حق افتائي كه به علاوه بر آن 

زيــر بــه  مقدمــهبا كنار هم گذاشتن سه نداشته باشيم  يديگر هيچ دليليعني اگر ؛ اين راه حل، راه حل درستي است ديآيمبه نظر 
  مطلوب خواهيم رسيد؛ جهينت

  .  دارندوظايف انبياء اشاره به كه  يآيات و روايات يك.
    است.تبيين شده  ايشان در رواياتمقام و منزلت را دارد و انبياء  جايگاهن اامام معصوم هم دو.

  .  استكه امام معصوم به فقهاء داده ي نيابت امامت و ادلهسه. 
حاكم غير معصوم كه نايب امام معصــوم براي وجود دارد وظايف تربيتي و هدايتگري و ارشاد كه براي انبياء و رسل  و نتيجه اينكه؛

چيزهايي كه دليل داريم كه نيســت  ...مقام عصمت و مانند؛ الا ما خرج، وجود داردنيز يافته است، مشروعيت  هاآناز كانال است و 
  .  وجود درادنيز  هانيابراي است وظايف و چيزهايي كه براي انبياء گفته شده آن  گرنه علي القاعدهو

كــار بــه  اصــلاًيــن علماي د مييگويم، ميگذاريمكنار مت را اما اصلاًكه  ويدبگنيز  ترفرااز اين ممكن است كسي ديگر اينكه، بيان 
براي انبياي الهي يك وظايف و تكــاليفي در قــرآن تبيــين و تشــريع  بگويمنداريم نيز  كار به حكومتندارند، . ..امامت و مقامات و

همين وظايف را قائــل  هاآنبراي  را داشتند و قرآن ظايفو همان -احبار و رهبان  -مثل علماي بني اسرائيل نيز  علماءاست شده 
با كمك آنچه كه در قرآن راجع به علما و احبار و رهبان  ؟ديانكردهچرا شما به اين وظايف عمل  كه كنديمخطاب  را هاآناست و 

 حــق بگويم بدون بحث امامت و ولايت تا شوديمذهن آماده ترتيب اين است. به وظايف تربيتي قرار داده  هاآنآمده واينكه براي 
    .ستا علما عهدهبر در غياب انبياء است وظايفي كه براي انبياء بوده  و
وظايف ارشاد و هدايتي كه وجود دارد اين حالا البته جنبه حكومتي ندارد جنبه نهاد عالم دين نهاد حوزه دارد ولي به هر حال اگر (

  اين از اين حيث حاكميت نيست. شوديمآن  شاملنيز  حيث اينآن  از آن وقتاز همين عالمان دين بود نيز  حاكميت
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از حيث خاص حاكميت است بعضي از حيث ايــن اســت كــه عــالم ديــن  مييگويماي كه ما گفتم كه بعضي از اين ادلهنيز  تو مقدمه
ولــي بــالاخره  دكنيم. لذا حيثش فرق كنداست. منتها عالم دين حالا حاكميت كه پيدا كرد طبعا قدرت بيشتري دارد كه بايد اعمال 

  .شوديمشامل اين حاكميتي كه از نهاد ديني برخواسته 
و انبياء  دربارهآيات قرآن  به بررسيشروع  ،ديكنيموظايف مبلغين و حكومت بحث  چرا زماني كه در مورد: «شوديمگاهي سوال 

اين استدلال درستي است چرا؟ نتيجه بحث  ؛ كهميكنيمرا درست  بحث جنبه فني فقهي جواب اين است كه؛؟ ديكنيم هاآنوطايف 
  ما پاسخ به اين است.

    ؛بالتنقيح المناط يا بالفحوي، ه براي انبياء و رسل ذكر شده استوظايفي ك مييگويم
   .كنديمبه معصومين سرايت ، ايشان حاكميتاز حيث و  معصومين عليهم السلام از دو حيث عالميتيك. 

    .شوديممنتقل  هانيابه واسطه ائمه به  .يك ؛با دو بيان .شوديممنتقل نيز  اندعالمدو: به غير معصومين از علما و حكامي كه 
احبــار  هماننيز  شاهدش تطبيق داد.ر علما ب توانيم اًمستقيم وظايف پيامبران هساند را كنندهي كه بيان آيات و روايات توانيم دو.

  اديان سابق است. يا و رهبان بني اسرائيل 
كه حالا در اينجا وجود دارد اين است كه علي رغم همه اين تقريرهايي كه گفتيم ايــن ســرايت حكــم انبيــاء و رســل در  آنچهبله، 

نــه از حيــث وجــود دارد  ايشــان عالميت و دانائي همانباز از حيث  هانيا همهمه معصومين و به علما و فقها، وظايف تربيتي به ائ
و از هر چــه در اختيــار دارد  دهديميك اختيارات بيشتري  هاآن دارند اين حكومت بهنيز  منتها چون همزمان حكومت .حاكميت

  بايد براي انجام اين وظايف استفاده كند.

 تربيتي انبياء بر حاكم غيرديني فهيوظعدم تسري 
بلكــه از حيــث عالميــت و شــأن  ميدانــينمــاز حيث حاكميت نيست از اين دليل از حيث حاكميت كه اين نكته را قبول داريم  البته

بــا ايــن  آن وقــت. كندكه قدرت او را بيشتر  شوديممؤيد نيز  . منتهي حاكميتمييگويمكه مبتني بر علم و دانايي است هدايتگري 
دهــيم بــه حــاكميتي كــه حاكميــت تسري  ميتوانينمن وظايف را ديگري كه اينجا بايد توجه داشته باشيم اين است كه اي نكتهبيان 

، اســت معلــوم ر. حاكميت غيرمشروع كــه ديگــدنارا مشروع بدآن  كسي ممكن است .شورايي است يحاكميت وعالمان دين نيست 
  . كندينمتسري  او بهوظايف اين  باشداگر حيث عالميت و فقاهت و حلم و كمالات ديني نداشته نيز  حاكميت مشروع

در  اصــلاًكــه  ديــگويمكافي است يا كسي كه نيز  مؤمنينكه عدول  ديگويمكسي كه قائل به امور حسبيه است و در امور حسبيه  
بيان مرحوم شهيد صــدر در  كه در يك »أمرهم شوري بينهم« است. داده شدهبه خود مردم است و زمان غيبت ولايت، جعل نشده 

 البتــهاســت اين را قبول كــرده نيز  دين كنديمانتخاب  داردامرهم شوري بينهم، كسي كه تدبير زندگي را  فرمودنديماين را  يادوره
قوانين و مقــررات  اماعالم نيست  وبايد اسلامي باشد به معنايي كه حاكمش ولي نيز حكومت  آن كنداحكام شريعت را رعايت  بايد
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براي وظايف تربيتي اســتفاده كــرد.  هانيااز  توانينمولي  شوديمديني  ترپاييندر يك درجه معنا آن  به .و ضوابط بايد ديني باشد
  را ندارد. آن  شأن  چون

چه حاكم باشند چه نباشند و البته وقتي كه حاكميت پيدا وجود دارد ما گفتيم كه اين قابل تسري به غير انبياء از ائمه و فقها و علما 
نسبت به حكومتي كه فقاهــت و علــم در آن نباشــد علــم دينــي و  ؛ وشوديمبه خاطر قدرتي كه دارند اين وظيفه منجزتر  كننديم
  داد.  شودينمتسري  ديگرنباشد اين  هانياهت و افق
  
  

 
 


